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اصغر کریمی 
نه بمب، نه جنگ

آن تاریخ به پایان رسید

سایه شوم جنگ بر سر مردم ایران گسترده شده و بر هزار مصیبت و محرومیت مردم، احساس ناامنی هم اضافه شده است. اینکه تهدیدات نظامی آمریکا و ماجراجوئی های جمهوری اسلامی به جنگ منجر میشود یا نه و اینکه درصورت بروز جنگ، چه ابعادی به خود خواهد گرفت، نمیتوان اظهار نظر قطعی نمود. هدف این مطلب اما وجه دیگری از مساله است. در مقابل جنگ یا فضای جنگ کنونی چه باید کرد؟ جنبش سرنگونی و آزادیخواهانه مردم در مقابل این مساله چگونه باید برخورد کند؟ چه باید کرد که این جنبش آسیب نبیند، برعکس قوی تر شود؟ 
آنچه در حال حاضر مشاهده میشود، علاوه بر رشد سریع قیمت کالاهای مورد نیاز مردم و تعمیق و گسترش فقر، احساس نگرانی از خطر جنگ است. این احساسی واقعی است که نه فقط در ایران که در سراسر جهان عمیقا در میان میلیونها انساندوست دیده میشود. همه میدانند که جنگ از مردم عادی و بیگناه قربانی میگیرد، عراق را دیده اند که جنگ چه به سر مردم آورده است. از نظر سیاسی نیز همه دیده اند که چگونه ارتجاعی ترین نیروها بدنبال تهاجم به عراق عروج پیدا کردند و به جان مردم افتادند. تهاجم نظامی به عراق بطور ویژه به صدها میلیون نفر در سراسر جهان عمیقا فهماند که معنی واقعی صدور دموکراسی توسط بوش و بلر چیست. اما صرف نگرانی از خطر جنگ و نارضاتی از آن بر روند تحولات تاثیری ندارد. این احساس را باید به نیروئی در مقابل این اوضاع تبدیل کرد. 
نه جنگ یا، نه جنگ نه بمب؟ 

اولین مساله مهم این است که با چه چیزی باید مخالف بود. با چه چیزی باید درافتاد. مشکل چیست. صورت مساله واقعی کدام است؟ 
بدون درک روشنی از این مساله، جنگ صرفنظر از جنبه انسانی از زاویه سیاسی نیز از ما قربانی خواهد گرفت و در بهترین حالت جنبش مان را گیج و زمینگیر خواهد کرد.  
صورت مساله این است که جنگ نباید صورت مساله اصلی جلو مردم یعنی امر سرنگونی را منحرف کند برعکس باید آنرا تسریع کند. ما همان کاری را باید بکنیم که بلشویک ها در سال ١٩١٧ کردند. بلشویک ها مشغول سازماندهی مبارزه برای انداختن حکومت تزار بودند. جنگ بر شدت نارضایتی کارگران و دهقانان افزود و بلشویک ها با شعار صلح و اینکه این جنگ ما نیست، نباید گوشت دم توپ حکومت تزار شویم، ما نفعی در این جنگ نداریم، مردم را علیه جنگ به میدان کشاندند، و راه حل واقعی پایان جنگ یعنی سرنگونی تزار را عملی کردند و قرارداد صلح را امضا کردند. علیرغم هر فاکتور متفاوتی این عینا آن الگوئی است که ما نیز در مقابل خود داریم. در جنگ ایران و  عراق، مردم در موقعیت مناسبی برای انداختن جمهوری اسلامی نبودند. جنگ بتدریج مردم را بیدار میکرد، بر ابعاد نارضایتی مردم می افزود، فرار از جبهه گسترش می یافت، سرباز گیری برای جمهوری اسلامی دشوارتر میشد. اما علیرغم این، فاکتورهای کافی برای استفاده از این شرایط و سرنگون کردن جمهوری اسلامی وجود نداشت. جمهوری اسلامی هنوز در اوج قدرت بود. اعتصابات و اعتراضات توده ای قابل توجهی شکل نگرفته بود. جامعه تازه داشت از پس قتل عامهای سیاسی و سرکوب کمر راست میکرد. حزب کمونیست قدرت چندانی در بعد سراسری نداشت که بر روندهای سیاسی تاثیر تعیین کننده ای بگذارد. جریاناتی مانند حزب توده و اکثریت دوش به دوش سپاه پاسداران در کنار جمهوری اسلامی قرار داشتند و مشوق مردم برای شرکت در جنگ بودند. اما امروز همه این فاکتورها تغییر کرده است. جمهوری اسلامی در اوج ضعف و تشتت است. آخرین پروژه رژیم برای سرکار آوردن احمدی نژاد و ایجاد رعب و وحشت در جامعه شکست خورده است. مردم در اوج نارضایتی از حکومت هستند. اعتصابات و اعتراضات کارگری ابعاد وسیعی یافته است. دانشگاهها به تمام معنی آن دوره را پشت سر گذاشته است و دانشجویان در مقیاسی توده ای بطرف چپ چرخیده اند و شعارهای سوسیالیستی و آزادی و برابری به اهتزاز درمیاورند. زنان با چنگ و دندان جنگیده اند و سنگرهای بزرگی را از رژیم پس گرفته اند، جوانان مهر ضداسلامی خود را بر جامعه کوبیده اند و شکست های مهمی به رژیم تحمیل کرده اند. در سطح بین المللی رژیم در انزوای کامل قرار گرفته است، افکار عمومی از بیخبری دودهه اول حاکمیت رژیم اسلامی بیرون آمده است، حزب کمونیست کارگری به یک نیروی سیاسی مهم در جامعه و به اهرم مهمی برای به حرکت درآوردن جامعه تبدیل شده و جنبش توده ای برای سرنگونی حکومت سالها است شکل گرفته، تجریه اندوخته و پیچ و خم های زیادی را پشت سر گذاشته است. جامعه از نظر فکری و سیاسی از خامی آن دوران درآمده و پیشروی قابل توجهی کرده است. امروز هیچ نیروئی قادر نیست مردم را تحت عنوان جنگ بفریبد و پشت رژیم بکشاند. وطن پرستی کذائی در میان مردم جائی ندارد. آن دوره گذشت. آن تاریخ به پایان رسید. 
امروز نیز نه تنها برای پایان دادن به فقر و محرومیت و سرکوب و حکومت مذهبی، بلکه برای جگوگیری از جنگ هم باید رژیم را سرنگون کرد. این تنها راه مقابل مردم است. نه "جمهوری اسلامی نه جنگ"، "نه بمب نه جنگ" سیاست روشن جنبش سرنگونی است. در سطح بین المللی نیز معنی این سیاست مقابله با جنگ از یکطرف و همزمان مقابله با جمهوری اسلامی و پروژه اتمی آن و حمایت از مبارزه مردم ایران برای انداختن جمهوری اسلامی است. اگر در داخل ایران توازن قوا هنوز اجازه نمیدهد مردم با شعار نه جنگ نه جمهوری اسلامی به خیابان بیایند، شعار نه جنگ نه بمب این جهتگیری را تامین میکند. این راهنمای مبارزه مردم در دوره کنونی است. شعاری که هم مخالفتش را با جنگ بیان میکند و هم سیاست جمهوری اسلامی و بعبارتی جمهوری اسلامی را زیر ضرب میگیرد. نگرانی از شروع جنگ را باید با شعار آگاهانه و نقشه مند نه جنگ نه بمب به یک نیروی سیاسی عظیم تبدیل کرد. 
شعار نه به جنگ به تنهائی، باب طبع جمهوری اسلامی و جنبش اسلامی است. میدانم که میلیونها نفر جنگ نمیخواهند و میلیونها انسان شریف و آزادیخواه و انساندوست بارها با چنین شعاری به خیابان آمده اند و درمورد طرف دیگر که طالبان بوده است یا حکومت صدام چیزی نگفته اند و خواستی طرح نکرده اند. اما دقیقا به دلیل همین ناروشنی و پاسیفیسم حاکم بر شعارها و ذهنیت مردم، این جنبش راه چندانی به جائی نبرده است. دهها میلیونی که به خیابان آمدند اگر شعار رادیکالی بر مبارزه آنها حاکم بود، اگر بر اساس تغییر وضع موجود در عراق و افغانستان و مساله فلسطین حرکت کرده بودند امروز اوضاع دنیا بسیار متفاوت از وضعیت کنونی بود. و دقیقا به دلیل همین سترونی امروز این جنبش افول کرده است، نه تنها ارتقا نیافته که تضعیف شده است. سترونی این جنبش و مشاهده اسلامی هائی که در خیابانهای شهرهای اروپا در معیت گروههای به ظاهر چپی که انگار هنوز در عصر یخبندان بسر میبرند، میداندار شدند، میلیونها مردم انساندوست در سراسر جهان را از نتیجه مبارزه خود مایوس کرد. ترجیح داده اند در خانه بنشینند. سترونی این جنبش از یکطرف و مشاهده رشد اسلامی ها و بنرهای آنها نتیجه محتوم همین پاسیفیسمی بود که بر ذهنیت و شعارهای این جنبش حاکم بود و به پاسیفیسم بیشتر منجر گردید. امروز بخشی از مردم به بازبینی مشغولند، گروههائی اینجا و آنجا به موضع روشن تری رسیده اند. فضا در میان مردم دارد رادیکال تر میشود و اسلام سیاسی یعنی طرف دیگر ماجرا بیشتر مورد انزجار مردم قرار گرفته است. 
ماحصل این بازنگری و رشد رادیکالیسم اگر به آنجا نرسد که اعتراض عادلانه و انساندوستانه علیه جنگ را با حمایت از مردم ایران در مقابله با رژیم اسلامی تکمیل کند، و اگر همچنان صرفا با شعار نه به جنگ به خیابان بیاید، اگر آگاهانه جبهه سوم، جبهه مردم آزادیخواه را شکل ندهد و فعال به میدان نیاید و خواهان تغییر اوضاع به نفع مردم ایران و منطقه نشود، باز هم این جنبش راه به جائی نخواهد برد. ما در صلح و صفا زندگی نمیکردیم که خواهان حفظ وضع موجود باشیم. زندگی ما فقط با جنگ و یا تهدیدات جنگی به ناامنی کشیده نشده است. سه دهه است با حاکمیت جمهوری اسلامی ناامنی کاملی بر زندگی ما حاکم بوده و بیشترین تلفات انسانی را داده ایم و زندگی دو نسل مان نابوده شده است. سه دهه است درگیر جنگی طولانی با جمهوری اسلامی بوده ایم، جنگی که هنوز در میانه راه است و به نتیجه نرسیده است. صلحی برقرار نشده و جنگ پایان نیافته است. رفتن به زیر پرچم "نه به جنگ" به تنهائی، تنها گذاشتن مردم ایران در یک جنگ به مراتب بزرگتر و پرتلفات تر است. باز کردن دست جنبش اسلامی در سطح جهان است و عملا میتواند به تحکیم موقعیت سیاسی داخلی و بین المللی حکومت اسلامی تبدیل شود. این شعار سکوت در برابر مسلح شدن جمهوری اسلامی به بمب اتمی و ناامن تر شدن منطقه و کل جهان است. ندیدن سیر قهقرائی بیشتر زندگی بشریت در دست جنبش اسلامی است. ندیدن این واقعیت است که جنبش اسلامی در موقعیت بهتری برای گردن کشی و گروگان گیری در نیویورک و مادرید و لندن و بسلان قرار خواهد گرفت. چشم بستن بر تقویت طالبان در افغانستان و مقتدا صدر و دیگر اوباش اسلامی در عراق و حسن نصراله در لبنان است. بشریت نباید اجازه دهد که با مقابله فقط با یک طرف این کشمکش، جمهوری اسلامی و کل این اردوی ارتجاع و آدمکش یک دوره دیگر خود را در منطقه تحکیم کند و خیابانهای اروپا و آمریکا را هم ناامن تر کند. شعار "نه به جنگ" به تنهائی علیرغم هر نیت خیرخواهانه اش، شعار، سیاست و افقی عمیقا متفاوت از شعار رادیکال و آزادیخواهانه "نه به جنگ و بمب" است. 
اما حتی اگر در خارج از ایران، بتوان به شعار نه به جنگ به تنهائی، با اغماض برخورد کرد در ایران کوچکترین اغماضی به معنی آب ریختن به آسیاب جمهوری اسلامی است. در ایران صرفا علیه جنگ ایستادن مرزی با جمهوری اسلامی باقی نمیگذارد. مرزی با سپاه پاسداران و خامنه ای و احمدی نژاد و نمازجمعه خوانان باقی نمیگذارد و جنبش سرنگونی را تقدیم کردن به جمهوری اسلامی به بهانه جنگ است. خوشبختانه تجمعات و قطعنامه های یکسال گذشته بدرجه زیادی نشان داده است که چپ جامعه و بخش پیشرو جنبش سرنگونی این هوشیاری و این روشن بینی را از خود نشان داده است. اما این کافی نیست. 
فضای کنونی در مقابل تهدیدات جنگی آمریکا و تحریکات جمهوری اسلامی و پروژه اتمی آن، نوعبی بی تحرکی است. اساسا احساس نگرانی و انتظار بجای سیاست فعال اعتراضی است. کسی جمهوری اسلامی را نمیخواهد و زیر بیرق آن نخواهد رفت. اما اینرا باید به برخوردی فعال و اعتراضی سازمان یافته تبدیل کرد. صرفنظر از اینکه جنگی بشود یا نشود باید فعالانه به مقابله با این وضع رفت و در مقابل هر دو قطب ایستاد و مردم را علیه هردو قطب شوراند.  باید نگرانی حاکم بر مردم را به یک خط روشن سیاسی در مقابل هردو قطب تبدیل کرد. نباید گذاشت جنبش سرنگونی و توده های وسیع مردم ناروشن بمانند. گیج و بی افق شوند. باید خودآگاهی جنبش سرنگونی را عمیق تر کرد. چپ ترش کرد. هژمونی کامل چپ و سوسیالیستی را بر آن تامین کرد. 
جنبش سرنگونی حقوق زن را میشناسد، حقوق کارگر را میشناسد، از آزادی زندانیان سیاسی و آزادیهای سیاسی دفاع میکند، علیه اعدام میایستد، طرفدار بی برو برگرد سکولاریسم است. در برخورد به جنگ و فضای جنگی کنونی نیز باید تیز و شفاف و روشن باشد. هرچه روشنی بیشتری بر این جنبش حاکم باشد، کمتر گیج و بی تحرک میشود. باید هرچه وسیعتر و روشنتر درمقابل طرفداران وطنی جنگ بایستد و صف خود را از آنها جدا کند و بدینطریق افق راست را ناتوان تر و منزوی تر و همزمان خود را برای گسترش مبارزه علیه حکومت اسلامی آماده تر کند. جمهوری اسلامی را باید انداخت تا از شر همه مصائبش و از جمله جنگ و مصائب جنگ رها شد. باید گوش بزنگ بود و هرجا حکومت اسلامی در تنگنا گیر کرد، هرجا کشتی اش به گل نشست، هر جا در سرکوب ناتوان تر شد، مبارزه را گسترش داد و سنگری دیگر عقبش راند. حتی همین فضای تهدیدات جنگی کلی کار در دستور جنبش سرنگونی و بخش پیشرو آن قرار میدهد. 
طبقه کارگر در ایران با شعار نه جنگ نه بمب میتواند در صف اول اعتراض مردم جهان قرار گیرد و علیه سیاست ارتجاعی و ضدبشری بوش و بلر و از طرف دیگر در مقابل ستاد اصلی اسلام سیاسی قد علم کند و مورد پشتیبانی و حمایت وسیع مردم آزادیخواه در سراسر جهان قرار گیرد. تحقق این امر در گرو درک این شرایط توسط رهبران و پیشروان طبقه کارگر و پیشروان جنبش آزادیخواهانه مردم ایران است. علیرغم هر مصیبیتی که جنگ برای مردم فراهم کند این تنها راه مقابله با بن بستی است که دو قطب ارتجاعی، جامعه را به آن رانده اند. *
